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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 گذشتهخلاصه جلسه 

همان است که محقق کردیم وجوهی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل ذکر شده. وجه اول عرض 

ین وجه  محصل ادیم، دیروز این وجه را توضیح دا ،نددوجه دوم وجهی است که محقق عراقی در این مقام فرمو .خراسانی فرمودند

شود که متکلم در صدد افاده و ل میر تصدیقی در صورتی حاصوظهور تصدیقی و ظه است ازعبارت  این شد که موضوع حجیت

اهل است و در جایی که متکلم نسبت به چیزی جمراد  و استفاده متفرع بر التفات و توجه و آگاهی به مقصود وافاده فاده باشد و تاس

نیست   در صدد افاده نداشته باشد یعنی قصد تفهیمگر اشد و ارا داشته ب آن یمتواند قصد تفهلتفت نباشد معلوم است که نمیمباشد و 

بر این .  است یت آنحجیک کلام عدم  یار تصدیقی بروگیرد و نتیجه عدم وجود ظهل نمیلام شکک یابنابراین ظهور تصدیقی بر و

ی اتواند ظهور تصدیقی برشکوک التفات ندارد، پس اساسا نمیمقیه چون به نوعی مولا نسبت به آن فرد ادر شبهات مصداساس 

تواند در موارد شک در ، لذا نمیندارد یتکلام حج یجه آن این است که اینو نت کلام او  نسبت به این فرد مشکوک محقق شود

   ست.نیبهاتی جایز نین شکه تمسک به عام در چاین ینمصداق و فرد محل رجوع باشد و به آن اخذ شود، این یع

 وجه دومبررسی 

 به این سخن محقق عراقی  قابل طرح است. نسبت اشکال چند
  اشکال اول

ر  وهباشد و ظ یر تصدیقورای ظهاقبول داریم که ظهور تصدیقی، موضوع حجیت است. اینکه کلام در صورتی حجت است که د ما

ه ب نسبتم لجه  متکلکن مسئله این است که التفات و تو ام افاده باشد، صحیح استمتوقف بر این است که متکلم در مقتصدیقی 

ظهور تصدیقی در صورتی محقق  ور تصدیقی موضوع حجیت است واینکه ظه؟ ش لازم است یا نهدسخن خو د و مصادیقاراف

در ا اینکه نیست. امبحثی  قام افاده  متفرع بر التفات و توجه است، در اینهابودن در مشود که متکلم در صدد افاده باشد و اینکه می

خن القاء احکام و قوانین متفاوت است با س مسئله ست. زیرال نیبوقابل قوجه باشد باید این التفات و ت دیق نیزمصا و درامورد اف

یه یای حقیق، قضاکندعل میجیه یک قضیه حقیق به صورت را این کندکسی که در این مقام نیست. کسی که یک قانونی را بیان می

عدم موضوع در خارج ندارد،  وشود، یعنی متکلم کاری به وجود بار می دالوجو مقدرضوع وها بر مایی هستند که حکم در آنقضای

قضایا  رگمکلف واگذار شده. ا و به خود مخاطبو موضوعش بر موضوعات خارجی نیست، بلکه این  حکم مولا متصدی تطبیق این
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ی حکم صورت کل به لم ندارد، مولا کبه مولا و مت ربطیمصداق موضوع است یا نیست، این ینکه یک فردی مشتبه باشد  که آیا ا

عام  مورد توجه مولا  ر شده، این موضوع نیز به نحو اجمال در قضایایککرده، در این حکم طبیعتا یک موضوعی ذ نخودش را بیا

که  ستاینطور نی .تعرض به نحو اجمال استین تعرض نسبت به افراد است ولی ا ،ما قبلا گفتیم در عام ،است و همین کافی است

 ه یککهمین برای این اده ورد نظر قرار دوممصادیق را  یننحو اجمال ا به ل مورد التفات و توجه مولا باشند،تمام افراد عام به تفصی

صادر  مکآن حو بر اساس راد در نظر گرفته طه با عموم افبالی در رککمی به نحو عام انشاء شود کافی است، زیرا یک مصلحت ح

ج خارست و یا تعداد عالمان در لم است و چه کسی عالم نیاخارجا عچه کسی « اکرم العلماء:»گویدیماینکه مثلا وقتی اما کرده 

   .کم ندارددر ح یثیرچند نفرند، این هیچ تأ

التفصیل مورد ق باد و مصادیسا لازم نبوده که افراسا راکند زیهیچ اشکالی تولید نمی این یک فرد تردید پیش بیاید رددر مولذا اگر 

ین مهراد است و این محقق شده، پس ظهور تصدیقی  با از اف ییک تصور اجمال م بودهچه که لاز، آنلا باشندتوجه و التفات مو

یت ظهور تصدیقی بوده، ظهور تصدیقی ع حجوموض ، یعنی موضوع حجیت تحقق پیدا کرده،دارد یتلذا حج وشرایط محقق است 

 مولا در م ولک، اما التفات از ناحیه متزمند التفات استیاافاده بودن نیز نباشد، در مقام  افادهقام در م ملمتوقف بر این بوده که متک

یک حکمی به صورت  در آنکه )این قبیل قضایا لازم است که برای  چهرا آنزی ود دارد.شود وجم مطرح میه به صورت عاقضایایی ک

اصلا لازم  این ،بداند ادیق را بشناسد ومص اینیک ایک و اجمالی است و لازم نیستو مصادیق به نح دراالتفات به اف عام بیان شده(

 شود. نمی ایجاد ی از این جهتشدند، مشکل یه جعلقضایای حقیقنحو  به ضایا چونست، این قنی
 دوماشکال 

از  یعام در شبهات مصداقیه ناش تمسک به قبلی گفتیم. ایشان گفتدر اشکال  کهست ا مطلبی همان این اشکال هم برخاسته از

این است که چه ال . سؤستصداقی ناشی از شبهه حکمیه جایز اعام در شبهات م اما تمسک به، اشتباه امور خارجی جایز نیست

ت، ؟ ملاک در هر دو یکسان اسیه ناشی از شبهه حکمیهقاداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی و شبهه مصدفرقی است بین  شبهه مص

، زیرا آنجا کلام و سخن متکلم نیمک کسمتوانیم به عام ت: ما مین فرموداایش ،اشتباه در حکم باشدناشی از  قیهااگر شبهه مصد

ر ظهور ؟ اگی است بین این دوقینجا نیز این اشکال وارد است که چه فراولی است.  فتهرگر تصدیقی شکل وظه نچو حجیت دارد،

ه چه ناشی از مصداقی شبهه، باشد هی بین این دو نوع شبهه مصداقیتیم منعقد شود دیگر نباید فرقفتصدیقی برای کلام با بیانی که گ

ه ک ییخواهید بگویید در جاکلام محقق است. شما می یاشتباه در حکم باشد، بالاخره برااشتباه امور خارجی باشد چه ناشی از 

ملاحظه کردید که لکن شود، د نمیقکلام او منع یار تصدیقی برودر امور خارجی باشد چون متکلم التفات ندارد پس اصلا ظه باهتاش

ه پس دلیلی ندارد ک نیستند ند یاتهس جد و مصادیق در خارااین افر اینکه رد بهاو مولا کاری ندشود یم نوقتی قضیه به این نحو بیا

  .ن دقیقا مثل شبهات حکمیه استای .یمرا حجت ندان ما آن

تباه در قیه ناشی از اشاشبهه مصد ه ناشی از اشتباه در حکم ویایشان بین شبهه مصداق پس اشکال دوم در حقیقت به این است که

مستقل از اشکال  لکاتوانیم بگوییم این یک اشیممعنا  یک البته به .محل اشکال است این تفصیل ولی ر خارجی فرق گذاشتند،وام

یه است، حقیق ، این قضیه به نحو قضیهکندای را بیان میمتکلم و مولا وقتی قضیهره که بالاخ تسا. روح این اشکال همان اول نیست

راد این موضوع لذا بود و نبود یا کم و زیاد شدن اف، هستند شود که مقدر الوجودرادی بار میکم بر اف، این حنداردیق کاری به مصاد
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ای او بر داری کهقم، آن التفات کند روطی ندارد که بخواهد به این امبه مولا رب ین حکم ندارد، زیرا این اصلاا ردر خارج تأثیری د

  کند.فایت میحجیت ک یااست و همین بر قاست، محقلازم 

 شود. یمی وارد محقق عراقکه اینجا بر الی بود اشکاین دو 
 تنبیه

نحو قضیه خارجیه بیان شده باشد، چه  م بهتمسک به عام در شبهه مصداقیه در جایی که حک :د توجه کردیای را بیک مطلب لکن

 . توضیح مطلب: به نظر برسد جایز وبسا ممکن 

خاص هم معلوم است لکن ما شک در  معنا و مفهومیان شده و یعنی یک حکمی ب ،شبهه مصداقی است ،شبهه ین است کهافرض ما 

گاهی  یهشبهه مصداقدر  رد.تصویر ک توانمیدو نحو به  را شبهات مصداقیه ؟مصداق خاص است یا نیستیا این آق داریم که امصد

اشی از اشتباه نبود که اگر شبهه مصداقیه  ینمحقق عراقی ا نحو قضیه خارجیه؛ )سخن گاهی به حکم به نحو قضیه حقیقیه ثابت است،

کند تا حجت باشد اینکه ور تصدیقی پیدا نمیین اصلا ظهاره التفات و توجه مولا خارج است، بنابراز دایامور خارجی باشد، چون 

به این فرد  نسبتو چون اینچنین است آن کلام ین اصلا مورد التفات گوینده نبوده ، ااست یا نیست مثلا فلان شخص مصداق فاسق

نه به  ،دباش بیان شدهیه یه خارجحکم به نحو قضقی اشبهه مصداست در یک  ممکناینجا جت نیست(و لذا حر تصدیقی ندارد وظه

راد به اف ، فرض ما این است که او مشخصا داردرا اکرام کن من همسایگان «م جیرانیاکر»گوید: ، مثلا مولا مینحو قضیه حقیقیه

بر  ننه حقیقیه یعنی حکم در آ این قضیه یک قضیه خارجیه استکند، این معلوم است که مثلا بیست همسایه دارد، خاصی اشاره می

حکم به  که. اینجا علاوه بر اینهمسایگان فعلی خودش که بیست نفر بیشتر نیستند کند بهراد مقدر الوجود بار نشده، او اشاره میاف

د نکدلیل ضمن اینکه حکم را بیان می ت، یعنی اینکلم معلوم اسمت محرز و نزد مولا وموضوعش نیز کاملا  رت عام بیان شدهصو

یعنی هم  ؛لا استموضوع هم به عهده خود موند. در این موارد امر تطبیق کمی ناموضوع را بی و ات موضوع استفل اثبخودش متک

 . اینجا برخی گفتند امکان تمسکیق هم کردهباست و تط شان معلومدجیران تعداو تطبیق داده؛ را  ضوعوو هم محکم را بیان کرده 

کنیم در شک میلذا  ؟ان مولا است یا نهناز دشمر ما شک کنیم که آیا این همسایه زید گل اا، مثلا در همین مثداردود وجبه عام 

مصداق است موارد که شک در  در این. اینجا گفتند شک در مصداق داریم ؟شود یا خیریم شامل این فرد هم« اکرم جیرانی»اینکه 

ه نحو اگر بخارجیه بیان کرده،  نحو قضیه به م لکن از این باب که متکلم و مولا این قضیه راینیم رجوع کناتوعموم عام می ما به

تمسک  یمنتوارده ما به عموم عام مین کیاجیه بخاربه نحو قضیه  چون اام ،کنیم سکاین عام تم توانستیم بهما نمی یه بودقضیه حقیق

بیان  یقیهدر آنها حکم به نحو قضیه حق گاهی بهات مصداقیه فرق گذاشتند کهبرخی فرمودند و کأنه بین ش مطلبی است که . اینکنیم

  1.توان به عام تمسک نمودو در صورت دوم می به نحو قضیه خارجیهشده باشد 

دند و به نوعی در ادامه آن مناسب بود نقل شود ما اینجا ق عراقی فرمومحق هچه کنوعی مرتبط بود با آن این مطلبی است که چون به

 ؟بل قبول است یا خیرآیا این فرمایش قا .تلقی شودنوان یک قول مستقل ست به عن اجا ممکناگر چه خودش ای یم،دذکر کر

از  نیز ناشی دتردی ید و اینبیاق تردید پیش اه نحو خارجی بیان شده و در آن از نظر مصدکه قضیه ب یموارد ردرسد نظر می به

به عهده راد فابر  قکه امر تطبی ینابا و د مصادیق توجه کن د ورااف اینکه متکلم و مولا لازم نیست به باباشد،  هاشتباه امور خارجی
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راد مقدر حکم روی اف خود مولا حدودش را  بیان کرده،و  اینجا یک موضوع خاص مورد نظر استن چومولا و متکلم نیست، اما 

شود تا از آیا این مصداقا عدو مولا حساب میصرف اینکه من شک کنم  به راد فی الخارج رفته، اینجاحکم روی اف الوجود نرفته،

اگر  .ستینعام  به مشکلی برای تمسکوم باقی باشد، ره عمیاشود تا در دیمخارج شود یا عدو محسوب ن« ینجیرا ماکر»عموم 

؛ نکن مااکر که دشمن من هستند را یرام کن، اما آنهایکا امسایه من ره« لا تکرم الاعداء منهم» :بعد بگوید «ینرم جیرااک» :بگویید

مفهوم عدو نیز روشن و  با فرض اینکه معنا؟ فرد شک داریم آیا این دشمن است یا خیر نمورد ایر دفردی پیدا شده، ما حال یک 

ساسا و اکرده  تطبیقش و حدود بیان کردهوع را از نظر موض و چون خود مولا اینی بیان شده جاینجا چون قضیه به نحو خاراست. 

بیان حکم عام و هم موضوعش و  موم عام تمسک کنیم؟ همدارد از اینکه ما به ع چه منعیدست خود مولا بوده  کار تطبیقش به

رج است یا نه، حتی بنابر نظر محقق اآیا این از دایره عام خ که ما شک کنیم که یادش، هر دو به وسیله مولا محقق شده و در جایافر

ر تصدیقی ویقی ندارد، اینجا باید بگوییم ظهدکلام ظهور تص ،یجشبهات مصداقیه ناشی از اشتباه امور خار  گوید درعراقی که می

ن است بگوییم ممک این موارد درتوجه هم دارد،  و فاتو الت امرش به دست مولا استاین  هزیرا فرض این است ک وجود دارد،

  .د نداردواز این جهت وج تمسک به عام جایز است و محذوری

کالی شاست و ا لوقابل قب این رسد که، اما به نظر میکه جایز نیست همین فرض مین قسم وهردند در مورد ک ضی اشکالبعالبته 

 مورد توجه آن نیست.

   .تمام نیست واز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطرح شدهبرای عدم ج دومی که تا اینجا معلوم شد که وجه

 وجه سوم

قیه اعام در شبهات مصد مسک بهت د است کهنیز معتق ایشان ند.اهکرد بیانآن را  یمحقق ناییناینجا ذکر شده که یک وجه سومی 

 دهرکراقی مطرح عمحقق آنچه محقق خراسانی مطرح کرده و آنچه مخصص جایز نیست، لکن مبنای عدم جواز از دید ایشان  با 

  .اوت استفتم

عام تمسک  به توانیمیکه در مخصص متصل ما نم یهمان دلیل به صص منفصل نیز مثل مخصص متصل است، دقیقامخوید گایشان می

عام  گویند تمسک بهکه آنجا همه میتصل قبلا بیان شد مخصص مدر  صل هم  کذلک.فقی باشد، در مخصص منام اگر شبهه مصدکنی

عام در شود و یمم در عموم ااد ظهور عمتصل اساسا مانع انعق صدلیل اینکه مخص به ،متصل جایز نیست مخصص یهقادر شبهه مصد

یم به آن ست تا ما در فرض شک بخواهالعموم در کار نی تر اصلا عامی وجود ندارد و اصالةکند و به تعبیر دقیقعموم ظهور پیدا نمی

ن ای .ل مخصص متصل استین جهت مثا ر، زیرا مخصص منفصل دطور استهمینهم صل فص منگوید مخصایشان می رجوع کنیم.

 . تسا اصل ادعای ایشان

 .که بیان خواهیم کرد دارد به توضیح منفصل مثل مخصص متصل است، نیازگوید مخصص می دلیل اینکهحال 

 «والحمد لله رب العالمین»

 
 


